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  چكيده
كه تركيبي از ) Farahzad, 2012(در اين پژوهش، با استفاده از مدل نقد ترجمة فرحزاد 

هـا در   اي و بينامتنيت است، زمان دستوري فعـل  تحليل گفتمان انتقادي، راهكارهاي ترجمه    
هـدف  . ررسـي شـد  هـا ب  نامـة سياسـي و ترجمـة فارسـي آن     زنـدگي  اي مشتمل بر دو پيكره

هـاي ايـدئولوژيك    پژوهش، بررسيِ تغييـرات زمـان دسـتوري در ترجمـه و امكـان تلـويح             
  تحليلي به نقد-توصيفي اين پژوهش به شيوة. برآمده از اين تغييرات از سوي مترجم است

فقـط در سـطح متنـي    ) همـان (وجهـي فرحـزاد     اي پرداخته و با الگوگيري از مدل سه        مقابلهِ
) مقـصد (با معادل آن در زبـان پـسين         ) مبدأ(هر جمله و بند از زبان پيشين        . تاس  انجام شده 
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در رونـد بررسـي زمـان دسـتوري از        . يـك از جنبـة زمـان دسـتوري مقايـسه شـدند              بـه   يك
بهـره گرفتـه شـد      ) نلسون ماندلا و مارگارت تـاچر     (نامة سياسي دو چهرة سرشناس        زندگي

اي دارند؛    ايران، جايگاه اجتماعي سياسي ويژه    كه هر كدام از منظر قدرت حاكم بر جامعة          
هـاي ايـدئولوژيك بـراي معرفـي       زمان دستوري از سوي مترجم گاه بيـانگر تلـويح   كاربرد

نامـة تـاچر      در بررسـي زنـدگي     .ماندلا به عنوان يك چهره سياسي معتبـر و اخلاقـي اسـت            
نمايــانگر پيــشينة سياســي تــاچر . يابــد  مــيمتــرجم وضــعيت جديــدي در بازنمــايي وقــايع 

ــري موضــع ــأثير ايــن موضــع  گي ــري هــاي وي وت ــدادها و نمــايش   گي ــا در بازنمــايي روي ه
هـا نـشان     يافتـه . انكـار اسـت    ايدئولوژيك آن در جامعه و تأثيرات آن بر ترجمه غيـر قابـلِ              

نامـة مانـدلا و تاچركـه منجـر بـه          دهند كه تغييرات زمان دستوري در دو كتاب زنـدگي           مي
هــاي  اگــر چــه ميــزان تلــويح. انــد، ماننــد هــم نيــست وژيك شــدهبــروز تلويحــات ايــدئول

آمده از تغيير زمـان دسـتوري، آمـار چـشمگيري را در ايـن پـژوهش                   دست  ايدئولوژيك به 
هاي گوناگون مترجم و تـأثيرات قـدرت و ايـدئولوژي     توان راهكار دهد، اما نمي   نشان نمي 

هاي ايـدئولوژيك   ر نگارنده، تلويح به باو .  ناديده گرفت  را بر ترجمه  حاكم بر جامعه ايران     
زمان دستوري در هر دو ترجمه در تلاش براي نشان دادن چهرة خاصـي از فـرد    برآمده از

 . است

ــديهــاي هواژ ــر :  كلي ، تحليــل گفتمــان انتقــادي،  نقــد ترجمــهزمــان دســتوري، تغيي
  بينامتنيتايدئولوژي، 

  

  مقدمه. 1
  و اسـت  هبر عهـده داشـت    در زندگي بشر نقش مهمي      هاي مرتبط با آن همواره        شناسي و پژوهش    زبان

شناسـي، بـه    اهميت علـم زبـان  . اند ي را مورد بررسي و چالش قرار دادها گستردهاين مطالعات، علوم  
امـروزه ابزارهـايي غيـر از    . اسـت  ويژه در علوم انساني و فنوني همچون ترجمه اهميت بسياري داشته   

ر پژوهـشگران مطالعـات ترجمـه قـرار گرفتـه امـا همچنـان               شناسي نيز در اختيا    هاي علمي زبان   شيوه
يكي از رويكردهايي   . آيد  ها به شمار مي     شناسي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد اين پژوهش         زبان

ويـژه نقـد ترجمـه بـوده، تكيـه بـر        هاي اخير مورد استفادة رشـتة مطالعـات ترجمـه و بـه      كه در سال 
بـر پايـة ديـدگاه    . به طور ويـژه تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت     گرا و  شناسي نقش  دستاوردهاي زبان 

هـاي    مطالعات ترجمه ديدگاه)Mirshojaee & Ghoreishi, 2016, p. 8( و قريشي ميرشجاعي
شناسانه را براي بررسي فرايند ترجمه ناكافي دانسته و براي بررسي سـاخت معـاني و پيـام               صرفاً زبان 

شـناختي بـه سـمت و سـوي          زبـان -شـناختي و فـرا     امل زبان شناسي در چارچوب عو    ساختارهاي زبان 
  . است راهكارهاي انتقادي روي آورده
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  بيان مسأله. 1. 1
اي به بررسي ايـن       هاي اخير توجه ويژه     در سال  ،با توجه به نقش ترجمه و پيوند آن با تحليل گفتمان          

هـاي   يكـي از مـدل   . دان ـ  ريزي شده  هاي گوناگون نقد ترجمه بر اين پايه طرح        است و مدل    نقش شده 
هاي مهم در مطالعات ترجمـه پيـشنهاد شـد،            نقد كه با تكيه بر آراي تحليل گفتمان انتقادي و نظريه          

هاي فرحزاد از مدل  اين مدل، در ادامة بحث. است) Farahzad, 2012(» نقد ترجمه فرحزاد«مدل 
هــاي  ر مبحــثبــه دليــل اهميــت بحــث ايــدئولوژي د.  وي در بــاب نقــد ترجمــه مطــرح شــد2008

   شناســـي مـــدل نقـــد ترجمـــه فرحـــزاد  رويكردهـــاي جديـــد بـــه ترجمـــه و بـــه ويـــژه در روش 
)Farahzad, 2012(  1، در اين پژوهش منظري ديگر از مباحث نحوي يعني مقولة زمـان دسـتوري 

هـدف پـژوهش، بررسـي تغييـرات زمـان          . از جنبة تأثيرات ايدئولوژيك مورد بررسي قـرار گرفـت         
  . امكان تلويحات ايدئولوژيك برآمده از اين تغييرات از سوي مترجم استدستوري در ترجمه و

  
 مباني نظري پژوهش. 2. 1

هــاي گونــاگوني را پــشت ســر  شناســي زاده شــد و تــاكنون مرحلــه تحليــل گفتمــان اساســاً در زبــان
 1952، امـا در سـال       فراموش شـده بـود     تحليل گفتمان    درها    شناسي مدت  است؛ اگرچه زبان    گذاشته

شناسي  شناسان ساختگراي آمريكايي بررسي واحدهاي بزرگتر از جمله را در كانون توجه زبان             انزب
 مـيلادي برخـي   70 و 60گرايي در دهـة   با گسترش نقش. قرار دادند و آن را تحليل گفتمان ناميدند       

مـاني و   شناسان مفهوم بافت را نيز وارد تحليل گفتمان كردند؛ بافت در اين ديدگاه شرايط ز               از زبان 
ها، گفتمان به مثابة زبـان بـه هنگـام            به باور آن  . رفت مكاني محدودي بود كه زبان در آن به كار مي         

نقطـة  . گـرا ناميـده شـد     كاربرد در نظر گرفته شد؛ اين نوع از تحليل گفتمان، تحليـل گفتمـان نقـش               
، 2فاولر ، اين روكه بافت مورد نظر بسيار محدود و محلي بود؛ از ضعف نگرش مورد اشاره اين بود

شناسي انتقادي قـدرت و ايـدئولوژي را نيـز وارد جريـان غالـب                  در قالب زبان   5 و ترو  4، كرس 3هاج
 رشد چشمگيري كرد و     90 و   80شناسي انتقادي در دهة      زبان. شناسي كردند  تحليل گفتمان در زبان   

شناسـي را   ر زبـان به طور كلي سير تحـول تحليـل گفتمـان د   . انتقادي معروف شد به تحليل گفتمان
گـرا و تحليـل گفتمـان انتقـادي           توان در قالب تحليل گفتمـان سـاختگرا، تحليـل گفتمـان نقـش               مي

دايـك و بـوداك       شناسـاني همچـون فـركلاف، ون       تحليـل گفتمـان انتقـادي را زبـان        . خلاصه نمود 
                                                                                                                   
1 tense 
2 R. Fowler 
3 B. Hodge 
4 G. Kress 
5 T. Trew 
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و رويكـرد  گذاري كردند؛ اگرچه در تحليل گفتمان انتقادي مفهوم گفتمان بـسيار بزرگتـر از د     بنيان
 هـا زبـان بزرگتـر از گفتمـان اسـت            هـا ايـن اسـت كـه در آن           ديگر است ولي وجه مشترك همة آن      

)Soltani, 2004, p. 154 & 155-159( .اي بـودن، بـه سـرعت     تحليل گفتمان، به دليل بينارشته
 هاي گوناگون علوم سياسي، علوم اجتماعي، ارتباطات و هاي كيفي در حوزه   به عنوان يكي از روش    

هـاي    به عنوان يكي از شـاخه      ،تحليل گفتمان انتقادي  . شناسي انتقادي مورد استقبال قرار گرفت      زبان
. رود هاي زباني فراتر مـي     شناختي از مرز توصيف صرف داده      تحليل گفتمان، از جنبة نظري و روش      

، گيـري گفتمـان در ترجمـه     در پي آن است كه فرآيندهاي ايدئولوژيك مؤثر بـر شـكل          اين روش، 
هـاي گفتمـاني دربردارنـدة بـار         فـرض  ، پـيش  1مناسبات زبـان بـا قـدرت و روابـط سـلطه و هژمـوني              

 ,Widdowson, 2004(هاي گفتماني را در كانون توجه خود قـرار دهـد    ايدئولوژيك و نابرابري

p. 134(.  
در تحليل گفتمان انتقادي، نقد ايدئولوژي و قدرت بيش از سـاير انـواع تحليـل گفتمـان مـورد                    

شناسي اجتماعي و انتقادي اسـت،       تحليل گفتمان انتقادي كه برگرفته از آراي زبان       . وجه قرار دارد  ت
و ديگر متفكران برجستة غرب وارد مطالعات       3، ژاك دريدا  2به كوشش متفكراني چون ميشل فوكو     

 تحليـل گفتمـان بـه عنـوان يـك           .فرهنگي، اجتماعي و سياسي شد و شكل انتقادي به خـود گرفـت            
هايي كه به ويژه در چند  يكي از زمينه. است اي با علوم و فنون بسياري پيوند خورده        بينارشتهگرايش  

هـاي گفتمـان     هاي ديگري چون مطالعات ترجمه بوده، كاربرد تحليل        سال اخير مورد توجه گرايش    
هـاي پنهـان و ايـدئولوژي بيـان          انتقادي در تحليل و نقد متون ترجمه شده و بررسي تأثيرات قـدرت            

 ,Khazaee Far(فـر   به باور خزاعي. اي در اين راستا است هاي ترجمه شده در متن ترجمه و تقابل

شـناختي و گـاه تحـت تـأثير          مترجم گاه براي پر كردن خلأ، ترجمه و حفظ تعـادل زيبـايي            ) 2005
رانـي   سازي و يا حاشيه قدرت و ايدئولوژي حاكم، با تفسير و تعبير خود از متن، عامل تغيير، برجسته  

توان سياسـي يـا       گرايي، هر موضوعي را مي      از سويي از ديدگاه نقش    . شود  متن در هنگام ترجمه مي    
وگو كه به مفهـوم سياسـي نزديكترنـد،     به بيان ديگر، انواع متن و اشكال گفت  . شده انگاشت   سياسي

  ه را نـشان    عقايد و رفتارهـاي سياسـي يـك جامع ـ         ،ها در واقع آراء     اين متن . آيند  سياسي به شمار مي   
                                                                                                                   

اعمـال كنتـرل از سـوي يـك     « را )hégémonie( واژه هژمـوني  )Stevenson ,2010 (فرهنگ لغات آكـسفورد  1
  كنــد؛ در فرهنــگ لغــات كمبــريج  معنــا مــي» كــشور يــا ســازمان بــر كــشورهاي ديگــر در قالــب يــك گــروه خــاص  

), 2013McIntosh (در به ويژه» ترين و قدرتمندترين در ميان ديگران بهره مندي از جايگاه قوي« هژموني به معناي 
نـگ لغـات وبـستر    اسـت؛ فره  بـه كـار رفتـه   ) ي كـه امكـان كنتـرل آنـان را فـراهم سـازد             ا  گونهبه  ( كشورها    ميان روابط

)Webster, 2020 ( كند تعريف مي» ويژه نفوذ يك ملت بر ديگران نفوذ يا اقتدار برتر به«نيز هژموني را .  
2 M. Foucault 
3 J. Derrida 
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هـاي   توان به كتـاب     ها مي   از ميان آن  . دهند و مورد توجه تحليل گفتمان انتقادي و سياسي هستند           مي
. هاي احزاب سياسي و سخنراني سياستمداران اشـاره نمـود          ها و بيانيه   هاي علمي، رساله    درسي، مقاله 

گفتمان سياسي به   .ن سياسي است  اي بسيار رايجِ تقريبا همة انواع گفتما        ترجمه نيز در اين ميان پديده     
هـاي   بين گفتمـان  مـا ترجمه تكيه دارد و ترجمه در حقيقت بخشي از تكامـل گفتمـان و پلـي اسـت                   

هـاي مختلـف      رود و در اختيار ملت     به كمك ترجمه، اطلاعات از مرزهاي ملي فراتر مي        . گوناگون
ي كـشورهاي ديگـر، در   هـاي منتـشرشده از سـو    همچنين واكنش يك كشور به بيانيه  . گيرد  قرار مي 

ليل گفتمان  تح. است   در اختيار ايشان قرار گرفته      واقع واكنش به اطلاعاتي است كه به وسيلة ترجمه        
زنــد؛ ايــن رفتــار زبــاني كــاملاً بازتــاب رفتــار  سياســي، رفتــار زبــاني را بــه رفتــار سياســي پيونــد مــي

هاي  لازم است كه در تحليل متن      بنابراين   .گري فرآيند ترجمه است     شده، يعني ميانجي    گري  ميانجي
  .)Schaffner, 2004, p. 78 & 80(د سياسي پديدة ترجمه به طور كامل در نظر گرفته شو

  
  مدل نقد فرحزاد . 3. 1

وجـة    گفتمـان انتقـادي و بـه طـور جـزء از چهـارچوب مـدل سـه                   اين پژوهش به طور كل از تحليل      
حزاد در يك مثلث سه وجـة، تحليـل گفتمـان    مدل فر. گيرد   بهره مي) Farahzad, 2012(فرحزاد 

اي را بـه عنـوان رويكـردي در مطالعـات ترجمـه و نقـد                 هـاي ترجمـه      و انتخاب  1انتقادي ، بينامتنيت  
از ديدگاه فرحزاد نقد ترجمه به جاي پرداختن به چرايي ترجمـه بـه ايـن                . است  ترجمه به كار گرفته   

در رويكردهاي جديد بـه ترجمـه   . جامعه داردكند و چه كاركردي در    پردازد كه ترجمه چه مي      مي
و در پرتوِ تحليل گفتمان انتقادي، به مسائلي همچـون طبقـة اجتمـاعي، قـدرت، جنـسيت، تبعـيض،                    

دار بـودن    ايـن رويكـرد انتقـادي بـا تأكيـد بـر جهـت             . شود ايدئولوژي و بافت اجتماعي پرداخته مي     
هاي ديگر، در پي بـه       ها و فرهنگ   زبانجريان ترجمه در عصر حاضر، ضمن تأكيد بر حفظ جايگاه           

  ).Farahzad, 2012برگرفته از (چالش كشيدن هژموني از منظر ترجمه است 
  
  تحليل گفتمان انتقادي. 1. 3. 1

كند كه تحليل گفتمان انتقادي بـه عنـوان يـك     به اين نكته  اشاره مي )Farahzad, 2012 (فرحزاد
 بـه رابطـة ميـان مـتن و     شناسـي و تفكـر انتقـادي،    ين زبـان اي، ضمن ايجاد ارتباط ماب رشته شاخه ميان 
پـيش  . دهـد  پردازد و مسائلي چون نابرابري و تبعيض در جامعـه را مـورد توجـه قـرار مـي                جامعه مي 

بنـابراين در نقـد     . فرض چنين تحليلي آن است كه زبان، قدرت و ايدئولوژي بـه هـم مـرتبط باشـند                 
ود كه متأثر از ايدئولوژي و قدرت است، بـه همـين دليـل         ترجمه بايد به عملكرد گفتمان پرداخته ش      

                                                                                                                   
1 intertextuality 
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بـه گفتـه وي،     ). نخـستين ضـلع مثلـث     (گيرد   شالودة كار وي بر پاية تحليل گفتمان انتقادي قرار مي         
ايدئولوژي به عنوان يكي از مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي داراي معاني و تعابير مختلفـي                 

تـر، ايـدئولوژي داراي بـار        در تعريـف سياسـي    . متر سياسي هـستند   است كه بعضي بيشتر و بعضي ك      
با ايـن وجـود، در      . معنايي منفي است و اغلب با مفاهيمي چون تحريف و سلطه سياسي همراه است             

 رود و محدود به حوزة سياسي نيست تر به كار مي مطالعات ترجمه اين اصطلاح، به معنايي گسترده

بر پاية اصول تحليل گفتمان، در هنگـام بررسـيِ ترجمـه،    . )Farahzad, 2012, p. 38فته از گربر(
  هاي اجتماعي و ايدئولوژيكي توليد و دريافـت مـتن مطابقـت داده             هاي متني با موقعيت    بايد ويژگي 

بنـدي    هاي اجتماعي و سياسي به وسيلة متن و گفتمان چـارچوب            شوند؛ به بياني، ساختارها و فعاليت     
عات ترجمه را به تحليل گفتمان سياسـي و تحليـل گفتمـان انتقـادي پيونـد                 شوند، اين جنبه، مطال    مي
تـوان نـشان داد كـه چگونـه          هاي متن مبدا به يك يا چند زبـان مـي           همچنين با تطبيق ترجمه    .زند  مي

 .اسـت  شرايط تاريخي و اجتماعي ويژه در جامعه و فرهنگ گيرنده در رفتار ترجمـه تـاثير گذاشـته                 
از ايـن رو بررسـي اينكـه چگونـه          . فرهنگـي نقـش دارد      سـازي دوبـارة بـين       تترجمه معمولاً در باف ـ   

شوند و چـه تـأثيري بـر خواننـدگان و             هاي گوناگون دريافت مي    هاي به ظاهر مشابه در فرهنگ      متن
گذارند زمينة با ارزشي براي پژوهش مشترك در دو حوزة تحليل گفتمـان سياسـي و                  ها مي   فرهنگ

  .)Schaffner, 2004, p.108-109(است  ردهمطالعات ترجمه را فراهم آو
  

  بينامتنيت. 2. 3. 1
 و 1پيـروي از بـاختين   بينامتنيـت اسـت كـه بـا     )Farahzad ,2012 (دومين ضلع مدل مثلثي فرحزاد

بـر  . ، بينامتنيت به تعبير وي محيط ارتباطي بين متن مبدأ و مقـصد اسـت              است   انتخاب شده  2كريستوا
 بر پاية اين ديـدگاه، همـة     . مقصد را نسخة دقيقي از متن مبدأ فرض كرد         توان متن    نمي پاية بينامتنيت 

هـا بـه     متن. هاي زباني و ساختاري مشترك دارند      هايي كه به يك ژانر يكسان تعلق دارند، مؤلفه         متن
هايي كه پـيش از آن در زمـان         متن مبدأ با تمام متن    . كنند ديگر نقل مي    دهند يا از يك    هم ارجاع مي  
هاي مقصد محتمـل كـه در        مرتبط است، همچنين متن مقصد با متن مبدأ و با تمام متن           خودش بوده   

بـا ايـن ديـدگاه هـر مـتن داراي دو بخـش         . شـود   هاي ديگر وجود دارد مرتبط مي      آن زبان و يا زبان    
هـاي پـيش از خـود و ديگـر بخـش غيرارجـاعي كـه                 يكي بخش ارجاعي يا همان تكرار متن      : است

دهند كه بازنمايي متن مبدأ به مقصد چه تـأثيراتي           اين تكرارها نشان مي   . ستتكراري ا  جديد و غير    
شــوند و چــه  هــاي پيــشين چگونــه بازنمــايي مــي  و فرهنــگ و هويــت كنــد را بــر زبــان اعمــال مــي

                                                                                                                   
1 M. Bakhtin 
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از اين رو، در مفهوم متن مبدأ و مقصد به اين ابهام دسـت              . كنند هايي را با خود حمل مي      ايدئولوژي
گر مفهوم درستي در رابطة ميان دو متن نيستند؛ يعنـي هـر                اين دو اصطلاح روشن    يابيم كه اساساً    مي

تواند متن مبدأيي باشد براي رسيدن به متن مقصد ديگـر و هـر مـتن مبـدأيي خـود                      متن مقصدي مي  
.  تواند يك متن مقصد باشد و اين زنجيره همچنـان ادامـه خواهـد داشـت                 براي متن مبدأ ديگري مي    

. شود  مدل از متن مبدأ به عنوان متن پيشين و از متن مقصد به عنوان متن پسين ياد مي بنابراين در اين  
گراي هليدي و تحليـل گفتمـان       شناسيِ نقش   با تكيه بر مفهوم جديد برگرفته از زبان        )همان (فرحزاد

است،  انتقادي كه در آن، متن فقط يك فرآوردة زباني نيست و به يك رويداد اجتماعي تبديل شده               
 در يـك محـيط بينـامتني ابـزار     بـه بـاور وي ترجمـه،     .انگارد  رجمه را نيز يك رويداد اجتماعي مي      ت

اسـت و هـم در جامعـة پـسين بـه صـورت              ) مقـصد (و جامعه پـسين   ) مبدأ(ارتباطي بين جامعة پيشين   
 .Farahzad, 2004, p. 204; Farahzad, 2012, p (برگرفتـه از (كند  ابزاري ارتباطي عمل مي

36-38(.(  
  
  اي انتخاب ترجمه. 3. 3. 1

ــرجم اســت  ، انتخــاب ترجمــه)Farahzad, 2012 ( ضــلع ســوم مثلــث فرحــزاد  . اي از ســوي مت
اين مقوله در برگيرنـدة     . اي مترجم از دو منظر خرد و كلان قابل انديشيدن است            هاي ترجمه  انتخاب
ر سه سـطح متنـي،      اي مترجم د    و انتخاب راهكارهاي ترجمه   ) خرد(هاي واژگاني و دستوري    انتخاب

ها پلـي بزنـد مـابين         مترجم ممكن است به جاي اينكه بين فرهنگ        ).كلان(اي است     پيرامتني و نشانه  
ها جدايي بيافكند و به جاي حركت دادن بـه سـمت درك مـشترك، خواننـده را بـه سـوي بـي                          آن

ه نخست اشـتباه    چه در نگا     توجه به ديدگاه تحليل گفتمان آن      با. اعتمادي و فراق فرهنگي پيش ببرد     
، در  )اسـت   شـكني شـده     جا شده و به طور كلـي سـاخت          حذف شده، اضافه شده، جابه    (ترجمه شده   

كنـد    هاي اجتماعي سياسي مشخـصي را برجـسته مـي           واقع ساختار، فرآيندها، هنجارها و محدوديت     
ن و نقـد    بنـابراين نقـد ترجمـه بـه آشـكار كـرد           . شوند  ها توليد و دريافت مي      ها بر پاية آن    كه ترجمه 

-Schaffner, 2004, p.124-125 & 127 (كنـد  رفتارها و روابط اجتماعي سياسـي كمـك مـي   

اي را كـه فـرآوردة كـاركرد         اي، فرحزاد سه سطح متني، پيرامتني و نـشانه          ترجمه  در انتخاب  .)128
ي هـا  در اين مدل نـشانه    . كند  بررسي مي  ،ترجمه از منظر موضع و ايدئولوژي در جامعه پسين هستند         

شوند و با در نظـر گـرفتن         هاي ايدئولوژيك مرتبط مي    گيري اي به موضع   هاي ترجمه  متني و انتخاب  
متن ترجمه به عنوان يك رويداد اجتماعي بر اين باور است كه متن ترجمه بـه صـورت يـك ابـزار                      

بـر پايـة     .كند و محـل برخـورد دو نظـام زبـاني و اجتمـاعي اسـت                ارتباطي در جامعة پسين عمل مي     
هاي واژگـاني و دسـتوري و راهكارهـاي متـرجم در ترجمـه بـا                 يدگاه وي در سطح متني، انتخاب     د
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هـاي    در انتخـاب  . سـازد   توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي جامعة پيشين و پسين اساس نقـد را مـي               
كارهاي مترجم در انتخاب هر يك نمايـانگر          اي مهم اين است كه آيا واژگان و دستور و راه           ترجمه
تـوان بـه حـذف، اضـافه، تغييـر عامليـت،           از ميان ايـن راهكارهـا مـي       . بات قدرت هستند يا خير    مناس
به كردارهاي گفتماني زباني و غيـر زبـاني نـشان     نگاهي گذراجايي و  موارد مشابه اشاره كرد؛        جابه
در پي برجسته سـاختن يـك گفتمـان و بـه حاشـيه رانـدن يـا                  هدف بيشتر اين راهكارها     دهد كه     مي

رانـي   سازي و حاشـيه  در حقيقت، برجسته. )Farahzad, 2012, p. 39-40 ( ديگري هستندحذف
ها و رفتارهاي گفتمان سياسي است كـه در سـطح جملـه و               كردار همةساز و كار مشترك حاكم بر       

اي براي حفظ و استمرار قدرت اسـت و          راني شيوه   سازي و حاشيه    برجسته. كند بالاتر از آن عمل مي    
 دشـمن و مـوارد   ،كارگيري ابزارهاي انضباط و انقيـاد    پردازد و هم با به      ق به توليد معنا مي    به اين طري  

  .)soltani, 2004, p.171 (سازد مشابه را حذف و طرد مي
 معتقـد اسـت كـه گـاهي متـرجم خـود نيـز نـسبت بـه          )Farahzad, 2012, p. 35(فرحـزاد  

در واقـع، منتقـد بايـد       . هـا آگـاه باشـد      انتخابهايش آگاه نيست، اما منتقد بايد نسبت به اين           انتخاب
هـاي   انتخـاب . انـد  هـا رخ داده  هايي وجـود دارنـد و چـرا ايـن اتفـاق         تشخيص دهد كجا، چه تفاوت    

اي علاوه بر سطح متني، در سطح پيرامتني به بررسي يادداشت مترجم يا ناشر، مقدمه، مؤخره  ترجمه
آميـزي اثـر    آرايـي، نـوع خـط و رنـگ     لـد، صـفحه  اي به تصاوير روي ج    و پانويس و در سطح نشانه     

  .پردازد ترجمه شده و متن پيشين آن مي
در ترجمـة مـتن پيـشين بـه          1در اين پژوهش به تغييرات زمان دسـتوري       چه بيان شد      بر مبناي آن  

با تكيه بر ديدگاه فرحزاد، فقـط در سـطح متنـي            پسين و بررسي تلويحات ايدئولوژيك ناشي از آن         
ها به توضيح بيشتر در پيوند بـا         براي بيان بهتر مطالب و پيش از بحث و تحليل داده          . شود پرداخته مي 

  : پردازيم زمان دستوري مي
  

  ها  و پيشينه پژوهش2زمان دستوري. 2
زمان دستوري، اصطلاحي است كه نخستين بار دستوريان سنتي آن را به كار بردند و امروزه نيز بـه                   

شناسـي، زمـان دسـتوري را اغلـب دسـتوري            در زبـان  . شود رفته مي همان مفهوم اولية خود به كار گ      
). Lyons, 1968, p. 304; Comrie, 1985, p. 8 (انـد  نمودن بيانِ مكان در زمان تعريف كـرده 

شود  بندي مي بندي كلي، زمان دستوري به سه گروه اصليِ گذشته، حال و آينده گروه     در يك دسته  
                                                                                                                   

 شماربه ) shift (نوعي تغيير) Catford, 1965, p. 91 (در اين پژوهش تغيير زمان دستوري، طبق ديدگاه كتفورد 1
  .است آمده

2 tense 
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 در )Golfam, 2014, p. 70-71 (گلفـام . نديِ مفهوم زمان استب ترين مقوله و اين به ظاهر بديهي
تعريف زمان دستوري به اين اصل اشاره دارد كه وجود زمان دستوري بـه منزلـة بازتـاب تمهيـداتي                

بـه بيـان ديگـر، زمـان دسـتوري          . گيـرد  است كه زبان براي دستوري كردن مفهوم زمان به كـار مـي            
هـاي دسـتوري از ايـن         زمـان ). 132همـان،   (سازد     آشكار مي  ارتباط بين دو رخداد را در گذر زمان       

حـال  ( ، ماضـي نقلـي    )در جريـان  (استمراري، ماضـي مـستمر      ) ماضي( گذشته ساده، گذشته  : قرارند
، ماضي نقلي بعيد  )دور(، ماضي بعيد    )در جريان ( ، ماضي نقلي استمراري، ماضي نقلي مستمر      )كامل

، )در جريان ( ، حال استمراري، حال مستمر    )ضارع اخباري م( ، ماضي التزامي، زمان حال ساده     )دور(
وجـه و  «افـزون بـر توجـه بـه مقولـة      ) Rezaei, 2009, p. 31(رضايي. زمان آينده مضارع التزامي،

، زمان دستوري را ابزار دستوري يافتن محل رويداد بر روي محور زمان دانـسته كـه                 »زمان دستوري 
زمان دستوري بـه    . ي معنايي و دستوري ديگر مانند نمود دارد       ها  اين خود، ارتباط تنگاتنگي با مقوله     

رضـايي  . كند  اي از معاني وجة در زبان فارسي ايفاي نقش مي          طور فعالي در نماياندن طيف گسترده     
هـاي فعلـي زبـان     معنايي نمود، زمان دستوري و وجـه در سـاخت        -در بررسي تحليلي نحوي   ) همان(

هـاي فعلـي را در بـسياري مـوارد رابطـة              ي و وجـه در سـاخت      فارسي رابطة ميان نمود، زمان دستور     
خواني نه    اين ناهم . ها حاكم نيست    داند يعني يك رابطة مستقيم بين صورت و معنا برآن           مستقيم نمي 

زمـان دسـتوري گذشـته در    . هاي دنيا قابـل مـشاهده اسـت        تنها در زبان فارسي بلكه در بسياري زبان       
گيـري و اجبـار    هـايي كـه مفهـوم نتيجـه         ي آينده و در ساخت    هاي شرطي، زمان تقويم     اغلب ساخت 

كوشـد وضـعيت    مي) Safardoost, 2016(صفردوست . دهد دارند زمان تقويمي حال را نشان مي
هاي پيچيده تصريفي را در ذهن سخنگويان زبان فارسي، آن هم با تمركز بر روي تـصريف     صورت

، )حال اخبـاري و گذشـته سـاده       (ترين حالت آن      اننش  زمان دستوري افعال ساده زبان فارسي، در بي       
كنـد كـه    بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي     ) Montazeri, 2012(منتظـري هدشـي   . مورد بررسي قرار دهد

بـر ايـن مبنـا، وي    . يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در كشور ما اهميـت بـسياري دارد    
توانـد كمـك      شود مي   ن روند يادگيري آن مي    كند كه يافتن مواردي كه منجر به دشوار شد          بيان مي 

زبانـان   وي هدف از پژوهش را يافتن برخي از مـشكلات فارسـي    . بسزايي در آموزش اين زبان باشد     
هاي  نويسد كه عامل زمان در فعل       وي در اين زمينه مي    . است  در روند يادگيري زبان انگليسي دانسته     

وي . اند ، مقايسه و مقابله شده»اي شناسي مقابله   دله زبان معت«هاي فارسي و انگليسي بر پاية نظرية          زبان
هايي كه در دو      آموزان در يادگيري و كاربرد برخي از زمان         گيرد كه زبان   از پژوهش خود نتيجه مي    
   .شوند ديگر دارند دچار اشتباه مي زبان تفاوت كمي با يك

شـود   ن دستوري، مشاهده مـي    شده در زمينة زما     هاي انجام   افزون بر معرفي كوتاه برخي پژوهش     
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 فقط مختص به تعريف زمان دستوري و رابطة آن با نمود و     شده در اين زمينه     هاي ارائه   بيشتر ديدگاه 
پژوهشي در پيوند بـا امكـان نقـش زمـان دسـتوري در بيـان تلويحـات                  در اين ميان،     .است وجه بوده 

د ديگري از سوي پژوهشگران ايراني      ايدئولوژيك، غير از اشاره فرحزاد به نقش آن در اين امر مور           
بنابراين، با توجه به اهميت بحث زمان در ترجمه سعي شد از تحليل گفتمان انتقـادي در                 . يافت نشد 

پـردازد    اين پژوهش بـه ايـن مـي        . فرحزاد براي شرح اين مطلب استفاده شود       هاي  ديدگاهچارچوب  
  .يك سياسي نقش مهمي داشته باشدتواند در بازنمايي تلويحات ايدئولوژ كه زمان دستوري مي

  
  هاي پژوهش تحليل داده. 3

هاي پايه و پيرويي      ها در جمله     اين فعل  . فعل، از پيكره پژوهش، بررسي شدند      5460در اين پژوهش    
هـا كـاملاً     انتخـاب بخـش   . انـد  كـار رفتـه    هاي مورد بررسيِ پيكرة پـژوهش بـه         اند كه در بخش    آمده

ها به زبان فارسي  نامة دو چهرة سياسي و ترجمة آن  پژوهش از زندگي   اين    پيكرة. است  تصادفي بوده 
 long walk to freedom: the autobiography of«مـشتمل انـد بـر    گرفته شد؛ اين دو كتاب 

Nelson Mandela« وي با نام اين كتاب،  ترجمه . به نگارش درآمد1948 در سال  كهنوشته خود
 . بـه چـاپ رسـيد   1387 مهوش غلامي در سـال    به وسيلة   » ماندلاخاطرات نلسون   : راه دشوار آزادي  «

  نوشـتة جـان بلانـدل   »Margaret Thatcher: a portrait of the Iron Lady« به نام كتاب دوم
)Blundell, 2008 (از كتــاب . ترجمــه شــد1369 هانيــه چوپــاني در ســال اســت كــه بــه وســيلة 

، 24،  14،  2،13،  1هـاي    بخـش نامة تـاچر      زندگي  و از كتاب   11 و   6،  1هاي   نامة ماندلا فصل   زندگي
  .  بررسي شد26 و 25

در توضيح و بررسي تغييرات ايدئولوژيك زمان دستوري مواردي از هر دو كتاب به همراه ترجمـة                 
كند، مـوارد و     براي بازنمايي الگويي از آنچه فرحزاد در نقد ترجمة متن بيان مي           . اند ها ارائه شده    آن

ه ادام ـهـا در زيـر        ن  نامة ماندلا و تـاچر و شـرح مـوارد ايـدئولوژيك آ             ب زندگي شواهدي از دو كتا   
  .است دهآم

  

  نامة ماندلا تلويحات ايدئولوژيك در كتاب زندگي. 1. 3
  تلويحات ايدئولوژيك زمان گذشته ساده. 1. 1. 3

  گذشته ساده به مضارع اخباري )الف
1. To be a black man in South Africa  meant  not to trust anything (Mandela, 
1994, P. 217). 

Gholami , ( كه نبايد به كسي اعتماد كنيبه اين معني استسياه پوست بودن در آفريقاي جنوبي 

345. p, 2016(.  
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به اين معني  (to beبه مضارع اخباري فعل) meant(زمان دستوري گذشته ساده در متن پيشين«
لويحي اين ايدئولوژي را در مـتن وارد كـرده كـه سـياه پوسـت      ترجمه شده، مترجم به طور ت     ) است

 بودن، نه در گذشته بلكه در زمان حـال نيـز بـه ايـن معنـي اسـت كـه نبايـد بـه كـسي اعتمـاد كنـي                              
عمل در گذشته تمام شده اما در مـتن         ). است درحاليكه منظور نويسنده عدم اعتماد در گذشته بوده       (

دهد گويي هنوز چيزي در آفريقا تغيير        ديل شده كه نشان مي    ترجمه زمان فعل به مضارع اخباري تب      
  .است و هنوز هم سياه پوست بودن به معني اعتماد نكردن به ديگران است نكرده

  :گذشته ساده به ماضي نقلي)ب
2. I never doubted her love or questioned her support (Mandela, 1994, p.17). 

  ام زير سـوال نبـرده     از خودم را     ]مادرم[ و يا حمايت او    ام رديد نداشته تگاه در مورد عشق او        من هيچ 
)17. p, 2016, Gholami(.  
بـه ماضـي   ) never doubted/never questioned(زمان دستوري گذشته ساده در مـتن پيـشين   «

متـرجم بـا اسـتفاده از زمـان دسـتوري           . اسـت  ترجمـه شـده   ) ام زيرسؤال نبرده  /ام ترديد نداشته (نقلي  
 به اين معنا كه مترجم به طور ضمني .دهد  ماضي نقلي انتقال يك عمل از گذشته به حال را نشان مي           

بر اين تأكيد دارد كه ماندلا تاكنون به عشق مادرش ترديـد نكـرده و نمايـانگر ايـن اسـت كـه ايـن                         
 بـاقي ) زمـان نگـارش كتـاب   ( اعتماد فقط مختص به گذشته نيست و نتيجه و اثر اين احـساس هنـوز    

  .)اشاره به وفاداري ماندلا و عشق او به خانواده(است  مانده
3. Although I was a member of the royal household, I was not among the 
privileged few who were trained rule (Mandela, 1994, p.16). 

  .)p, 2016, Gholami .16( .…ام بودههرچند من از اعضاي خاندان سلطنتي 
اسـت كـه در ترجمـه بـه ماضـي نقلـي             ) was(مان دستوري در متن پيشين فعل گذشـته سـاده           ز

مترجم با كاربرد اين زمان تأكيد بر تداوم عمل دارد؛ مترجم ايـن تلـويح          . است  ترجمه شده ) ام بوده(
از گذشـته تـاكنون از اعـضاي خانـدان سـلطنتي بـه       ) ماندلا(ايدئولوژيك را بيان كرده كه گويي او   

اسـت نيـز از جنبـة  معنـايي     ) state(كه يك فعل حالـت  » to be«از سويي فعل معين . آيد ميشمار 
  ).  تأكيد مترجم بر اصالت و اعتبار ماندلا(دهد  تداوم را نشان مي

 مترجم براي رد صفات منفي در ترجمه كتاب  برخـي تـأثيرات ايـدئولوژيك را بـر مـتن        هيگا
  :است كردهترجمه اعمال 

4. My father was involved in a dispute that deprived him of his chieftainship 
at Mvezo and revealed a strain in his character I believe he passed on to his 
son (Mandela, 1994, P.17). 

محروم كرد و اين جريان به صـورت         پدرم درگير مشاجره و اختلافي شد كه او را از رياست موزو             
منتقـل  كنم اين ويژگي به پسرش نيز    ك فشار عصبي شخصيت او را تحت تاثير قرار داد و فكر مي            ي
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  .)p, 2016, Gholami .17( شده است
منتقــل (در ترجمــه بــه ماضــي نقلــي مجهــول ) passed(زمــان دســتوري گذشــته ســاده معلــوم 

 مجهول و تغيير عامليـت      كاررفته تبديل فعل معلوم به      نخستين راهكار به  . است تبديل شده ) است شده
مترجم به جاي به كار بردن     (است    مترجم با اين عمل تأكيد بركنشگر را تلويحاً كاسته        . در متن است  

را به پـسر منتقـل كـرده بـا حـذف كنـشگر              ) عصبي بودن (گفته كه پدر ماندلا چنين صفتي         اين پاره 
)he (            از سـويي تغييـر واژگـاني       ). اسـت  به لحاظ ايدئولوژيك او را مبرا از اين صفت معرفـي كـرده

متـرجم دريافـت    (اسـت    تغييـر يافتـه   » كـنم  فكـر مـي   « است كـه بـه       »believe «ديگر در ترجمة واژة   
  ). كند رنگ مي هاي منفي از پدر را در پسر كم صفت

اسـت، بلكـه در       تغيير زمان دستوري از سوي مترجم فقط براي حمايت از مانـدلا انجـام نگرفتـه               
تـوان ايـن تلويحـات         بحث كـشورهاي محـروم آفريقـايي باشـد نيـز مـي             مواردي ديگر كه موضوع   

  :يكي از اين موارد به شرح زير است. ايدئولوژيك را مشاهده نمود
5. Ethiopia was the birthplace of African nationalism (Mandela, 1994, P. 
18).  

  .)p, 2016, Gholami .18( است بودهاتيوپي محل ظهور ناسيوناليسم آفريقايي 
) اسـت  بـوده ( است كه در ترجمه به ماضي نقلي      ) was(زمان دستوري متن پيشين گذشته ساده       «

هـر چنـد،    . اسـت  ترجمه شده، زمان گذشته ساده نشان از انجام عملي دارد كه در گذشته پايان يافته              
ي محل ظهور ترجمه با تغيير زمان دستوري به ماضي نقلي نشان از اين دارد كه گويي هنوز هم اتيوپ          

گرايـي    مترجم با تغيير زمان دسـتوري كـشور اتيـوپي را هنـوز مركـز ملـي                . ناسيوناليسم آفريقا است  
  ».كند آفريقا معرفي مي

  :گذشته ساده به گذشته استمراري)پ
6. Life was lived much as it had been for hundreds of years (Mandela, 1994, 
p. 15). 

 كـرد  خـود را طـي مـي      عادي  روال  اي كه صدها سال جريان داشت        ن گونه جا زندگي به هما     در آن 
)16. p, 2016, Gholami(.  

در ترجمـه   است كه) was lived( زمان دستوري فعل اول در متن پيشين گذشته ساده مجهول
بـا  ). كـرد  روال خـود را طـي مـي   (اسـت    از مجهول به معلوم و به زمان گذشته استمراري تبديل شده          

تـر از مـتن     در ترجمـه پررنـگ    » زنـدگي « مجهول به معلوم و تغيير عامليت تأكيد بر نقـش            تغيير فعل 
ايـن در حـالي   . كند يا كنشگر معرفي مي   مترجم تلويحاً زندگي را به عنوان يك عامل         . پيشين است 

) راهكـار تغييـر مقولـة دسـتوري    (مفعول اسـت نـه فاعـل    » زندگي«است كه در جمله مورد بررسي،       
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كند؛ گويي ايـن     وقفة زندگي و بي توجة آن به گذشت زمان تأكيد مي            حاً بر حركت بي   مترجم تلوي 
كند بلكه اين زندگي است كه روال عادي حركـت خـود را پـشت سـر                  انسان نيست كه زندگي مي    

زمان دستوري فعل . تأكيد بيشتري بر حركت زندگي دارد» عادي«مترجم با افزودن واژة . گذارد  مي
اضي بعيد است كه در ترجمه از جنبة واژگاني تغيير كـرده و بـه گذشـته سـاده     م) had been(دوم 

  . است تبديل شده» جريان داشت«
  :گذشته ساده به ماضي بعيد)ت

7. My father was confirmed as chief of Mvezo by the King of the thembu 
tribe (Mandela, 1994, p. 15). 

ــام او   ــو مق ــه تمب ــيس قبيل ــدرم[ رئ ــوزو   ]پ ــتاي م ــوان سرپرســت روس ــه عن ــد كــرده را ب ــود تأيي     ب
)17. p, 2016, Gholami.(  

بـه زمـان   »  بـود  تأييـد كـرده  «فعـل    با زمان دستوري گذشته سـاده بـه   »was confirmed «فعل
) به معني تأييد شـد (است، در متن انگليسي زمان فعل، گذشته ساده           دستوري ماضي بعيد تبديل شده    

يعني عملي كه در گذشته، پـيش از        (است    ، در ترجمه از ماضي بعيد استفاده شده       با اين وجود  . است
مترجم با كاربرد اين زمان به طور تلويحي ايـن را نـشان داده كـه انتخـاب                  ). عمل ديگر اتفاق افتاده   

ــود    ــر اهميــت و (پــدر مانــدلا بــه عنــوان سرپرســت روســتا پــيش از هرچيــز تأييــد شــده ب تأكيــد ب
از سوي ديگر مترجم با راهكار تبديل جمله مجهول به معلـوم             ).براين انتخاب گذاري مترجم    ارزش

تغيير عامليت را ايجاد كرده يعني تقويت كنشگر و عامل اصـلي انجـام فعـل بـه جـاي مفعـول قـرار                        
و عملكـرد او توسـط متـرجم مهـم     » رئيس قبيله تمبو« جا با مبتدا سازي، كنشگر  در اين . است  گرفته

 .است شده نشان داده 

   گذشته ساده به ماضي نقلي استمراري)ث
8. According to tradition the thembu people lived in the foothills of the 
Drakensberg mountains (Mandela, 1994, P. 15). 

Gholami ,2016 , (اند كرده زندگي ميهاي داكنزبرگ  هاي كوه طبق روايات مردم تمبو در دامنه

17. p(.  
بـا زمـان دسـتوري ماضـي        » انـد   كرده  زندگي مي «با زمان دستوري گذشته ساده به       » lived«ل  فع

زمان گذشته ساده اشاره به انجام كاري در گذشته دارد كه خاتمه  . است  نقلي استمراري ترجمه شده   
 بـه . تواند تا زمان آينده پيش رود است اما ماضي نقلي استمراري از گذشته شروع شده حتي مي           يافته

خواهـد بـر قـدمت و     رسد تغيير زمان دستوري اين ايدئولوژي را در بر دارد كـه متـرجم مـي         نظر مي 
  :شود  در جاي ديگري نيز دوباره اين تأكيد ديده مي.تاريخي بودن قبيله ماندلا بيشتر تأكيد كند
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9. I am a member of the Madiba Clan, named after a Thembu chief who 
ruled in the Transkei in the 18th century (Mandela, 1994, P. 16). 

كه نام آن از روي نام يكي از رؤسـاي قبيلـه تمبـو انتخـاب شـده       من از اعضاي خاندان مديبا هستم     
  )p, 2016, Gholami .16( كرده است رياست ميكه در قرن هجدهم در تارنسكي 

 يعني عملي كه در گذشته پايان يافته        است،) ruled(زمان دستوري در متن پيشين گذشته ساده        
مترجم با كاربرد   . است  ترجمه شده ) است كرده  رياست مي (ولي در ترجمه به ماضي نقلي استمراري        

زمان ماضي نقلي استمراري به جاي گذشته ساده اين تلويح ايدئولوژيك را مطرح كرده كـه طـول                  
  ).اش  و قبيلهتأكيد بر اصالت ماندلا(است  عمر اين قبيله طولاني بوده

 
   ايدئولوژيك زمان گذشته استمراريهاي  تلويح.2. 1. 3

  :گذشته استمراري به ماضي بعيد)الف
10. Though I was running late, I explained the Freedom charter to this fellow 
(Mandela, 1994, P. 216). 

p, 2016, Gholami .(ضـيح دادم   اما من منشور آزادي را براي ايـن مـرد تو  دير شده بودهرچند 

334.(  
. اسـت  تبـديل شـده  ) ديرشـده بـود  (به ماضـي بعيـد   ) was running late( استمراري گفتة پاره

مـن داشـتم ديـر      «. راهكار نخست متـرجم تبـديل جملـه معلـوم بـه مجهـول و حـذف كنـشگراست                  
. اسـت   رنـگ كـرده   ترجمه شده؛ مترجم اهميت ديركردن مانـدلا را كم        » دير شده بود  «به  » كردم مي

در ) در شـرف ديركـردن اسـت      (اسـت     متن پيشين نشان از آن دارد كه مانـدلا كـاملاً ديـرش نـشده              
از زمان ماضي بعيد استفاده كرده تـا بـر ديـر كـردن     » ديرشده بود«كه در ترجمه مترجم با بيان    حالي

ده بـود ولـي ايـستاد و    كند كه گرچه ماندلا ديرش ش      وي تلويحاً بيان مي   . ماندلا تأكيد دوگانه نمايد   
اي  دوستي و حـس مـسئوليت مانـدلا توجـه ويـژه           طور ضمني به انسان    مترجم به   (منشور را شرح داد     

 ).است نموده

   گذشته استمراري به ماضي نقلي )ب
كاررفته از سوي مترجم نه فقط براي نمايش چهرة بهتر از مانـدلا بلكـه حـذف برخـي                     هاي به   تلويح
  :مانند مورد زير. نده متن اصلي نيز هستهاي اعتقادي نويس نكته

11. Some of his subjects were more downtrodden than others, and that it's 
sometimes seemed as though He was not paying attention (Mandela, 1994, 
P. 216). 

 دان ـ  ز يـاد رفتـه    د كـه ا   رس ـ  برنـد و گـاهي بـه نظـر مـي            برخي از بندگان خدا بيش از ديگران رنج مي        
)344. p, 2016, Gholami(  
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 بـا زمـان   »were downtrodden «نخـست : انـد   دو زمـان دسـتوري تغييـر كـرده    بالا،در جمله 
نويسنده در پي آن بوده كـه       . است  با زمان مضارع اخباري تبديل شده     » برند رنج مي «گذشته ساده به    

كـه متـرجم بـا اسـتفاده از زمـان             در حـالي  » دندبرخي بندگان بيش از ديگران رنج مي بر       «نشان دهد   
مترجم ديدگاه و   (دهد   مضارع اخباري رنج كشيدن بندگان خدا را امري طبيعي و عمومي جلوه مي            

زمان گذشـته اسـتمراري     زمان ديگري كه در متن تغيير كرده،        ). است تجربيات خود را دخيل كرده    
تبـديل  ) انـد  از يـاد رفتـه  (نقلـي مثبـت   كـه بـه ماضـي     )was not paying attention(منفي است 

. نخستين راهكار، تبديل فعل منفي به مثبت و كاهش اثربخشي و بـار معنـايي فعـل اسـت                  . است شده
در (دومين راهكار مترجم تبديل فعل معلوم به مجهول و دوبـاره، تغييـر عامليـت و حـذف كنـشگر                     

سازي يك  ن راهكار مترجم جانشينسومي). كم كردن بار ايدئولوژيك متن  (بوده است   ) جا خدا   اين
تـوجهي  «بـه معنـي    »was not paying attention«فعـل اسـتمراري   : واژه بـه جـاي ديگـر اسـت    

گيـري از زمـان گذشـته         بهره. است ترجمه شده كه بار معنايي تغيير يافته      » اند  از ياد رفته  «به  » كرد  نمي
است ولي ماضـي   ام شده و تداوم داشتهاستمراري اشاره به انجام عملي دارد كه مدتي در گذشته انج  

مترجم به طور ضمني با تغييـر       . است نقلي اشاره به انجام عملي دارد كه از گذشته تا حال منتقل شده            
طور است كه مورد  زمان دستوري در پي آن بوده كه نشان دهد وضعيت اين بندگان هنوز هم همين              

  .اند توجه قرار ندارند و از ياد رفته
  
   ايدئولوژيك ماضي نقليهاي لويح ت.3. 1. 3

  ماضي نقلي به گذشته ساده )الف
12. Friends and relatives would ascribe to my birth name the many storms I 
have both caused and weathered (Mandela, 1994, P. 15).  

بـه نـامي كـه    بودم ها  ن بروز آمسببهاي بسياري را كه من     دوستان و خويشانم آشوب ها و ناآرامي      
  ).p, 2016, Gholami .16(در بدو تولد روي من گذاشته شد نسبت مي دادند 

ترجمـه  ) مـسبب بـودم  ( به گذشـته سـاده   )have caused (زمان دستوري جمله از ماضي نقلي
نويـسنده خـود را مـسبب    . زمان ماضي نقلي اشاره به انتقال عمل از گذشـته تـا حـال دارد    . است شده

، امـا   »ام مـسبب بـوده   «: دانـد   مـي ) زمان نگارش كتاب  (ها تا زمان حال      ها و ناآرامي   مه آشوب بروز ه 
هايي كه مانـدلا   دهد كه ناآرامي مترجم با استفاده از زمان گذشته ساده اين ايدئولوژي را نمايش مي  

 ).هاي منفي در ماندلا رنگ كردن ويژگي كم(ها بوده فقط ريشه در زمان گذشته دارد  مسبب آن

  ماضي نقلي به مضارع اخباري) ب
13. My father has sometimes been referred to as the Prime Minister of 
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Thembuland during the reigns of Dalindyebo, .... (Mandela, 1994, P.16). 
Gholami ,( خواننـد  مـي  ....گاهي اوقات پدرم را نخست وزير تمبو در زمـان سـلطنت دالينـديبو،    

16. p, 2016(.  
اسـت كـه بـه    ) has been referred(زمان دستوري فعل در متن پيشين ماضـي نقلـي مجهـول    

تغيير زمان دستوري از ماضي نقلي به مضارع اخباري . است ترجمه شده) خوانند مي(مضارع اخباري   
دم بـه   تأكيد كاملاً ايدئولوژيك مترجم بر اهميت پدر ماندلا تـاكنون اسـت كـه هنـوز از سـوي مـر                    

 ).تأكيد مترجم بر محبوبيت اين خانواده(شود  عنوان نخست وزير تمبو شناخته مي

  ماضي نقلي به ماضي بعيد )پ
14. I visited the area the next day and witnessed scenes I have never before 
seen and never hope to see again (Mandela, 1994, P. 479). 

و  نديـده بـودم   گـاه نظيـر آن را   هايي بودم كـه هـيچ    ل ديدن كردم و شاهد صحنه     من روز بعد از مح    
  .)p, 2016, Gholami .756 (گاه در آينده نيز نظير آن را نبينم اميدوارم هيچ

نديـده  (در ترجمه به ماضي بعيـد  )  have never seen(زمان دستوري متن پيشين ماضي نقلي 
 نشان از تغيير زمان از گذشته بـه حـال دارد، يعنـي گـويي       زمان ماضي نقلي  . است  ترجمه شده ) بودم

 اسـت كـه زمـان     اين در حـالي . است هايي نديده  نويسنده چنين صحنه  ) تا زمان نگارش متن   (تاكنون  
اسـت امـا متـرجم بـا         ماضي بعيد نشان از عملي دارد كه پيش از عمل ديگـر در گذشـته پايـان يافتـه                  

ــان مــي   ــان دســتوري بي ــن زم ــ كمــك اي ــد ك ــا كن ــانآن «ه گــويي ت ــين صــحنه» زم ــده  چن اي ندي
مترجم به طور ضمني بيان كرده كه ممكن است نويسنده چنين         ). است  شدت كاهش يافته  (است  بوده

 .كند هايي ببيند يا ديده باشد وي به طور ضمني به نبود امنيت در آفريقا اشاره مي صحنه

  ماضي نقلي به گذشته استمراري) ت
15. These schools have often been criticised for being colonialist in their 
attitudes and practices (Mandela, 1994, P. 46). 

مـورد انتقـاد قـرار      گونه مدارس اغلب به دليل ماةت استعماري طرز برخوردها و فعاليت هايشان              اين
  )p, 2016, Gholami .60( مي گرفتند

است كه در ترجمه به ) have been criticized( مجهولزمان فعل در متن پيشين ماضي نقلي 
زمان ماضي نقلي اشاره به تكميـل       . است  ترجمه شده ) گرفتند مورد انتقاد قرار مي   (گذشته استمراري   

 نويسنده در متن اصلي در تـلاش اسـت نـشان دهـد كـه            به اين معنا كه   . دارديك عمل تا زمان حال      
هر چند با ترجمـه فعـل بـه زمـان گذشـته اسـتمراري           . قاد هستند ها هنوز نيز مورد انت      گونه مدرسه   اين

ها فقط براي مدتي در گذشته        دهد كه گويي اين مدرسه     مترجم اين تلويح ايدئولوژيك را نشان مي      
اين در حالي است كـه نويـسنده بـر ايـن تأكيـد دارد كـه هنـوز هـم ايـن                       . اند مورد انتقاد قرار داشته   
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  .مدارس مورد انتقاد هستند
  
   ايدئولوژيك ماضي بعيدهاي تلويح. 4. 1. 3

  ماضي بعيد به ماضي نقلي) الف
16. Unlike so many other African states Ethiopia had fought colonialism at 
every turn (Mandela, 1994, P. 238). 

 اسـت  كـرده مبارزه خلاف بسياري از ديگر كشورهاي آفريقايي، اتيوپي در هر فرصتي با استعمار         بر
)379. p, 2016, Gholami(.  

مبـارزه  ( در ترجمـه بـه ماضـي نقلـي     )had fought(متن پيـشين    درزمان دستوري ماضي بعيد
زمان ماضي بعيد نـشان از انجـام عملـي دارد كـه در گذشـته پـيش از              . است  ترجمه شده ) است كرده

 زمان ماضي نقلي ترجمه شـده       هر چند، اين زمان دستوري در ترجمه به       . است  عمل ديگر پايان يافته   
به اين معنا كه گويي اتيوپي هنوز هم در هـر فرصـتي            . كه نشان از تغيير زمان از گذشته به حال دارد         

  .كند با استعمار مبارزه مي
  ماضي بعيد به گذشته استمراري) ب

17. He was ill with some type of lung disease, but it was not diagnosed, as 
my father had never visited the doctor (Mandela, 1994, P. 24). 

گـاه بـه     چهـي كه كسي آن را تشخيص نداده بود، زيرا پـدرم            او از نوعي بيماري ريوي رنج مي برد         
  )p, 2016, Gholami .27( دكر مراجعه نميپزشك 

 به گذشته است كه در ترجمه) had never visited(زمان دستوري در متن پيشين ماضي بعيد 
ماضي بعيد اشاره به عملي در گذشته پـيش         . است  ترجمه شده ) كرد گاه مراجعه نمي    هيچ(استمراري  

كاربرد زمان ماضي   . كند از عمل ديگر دارد و گذشته استمراري به تداوم عمل در گذشته اشاره مي             
 بـود امـا زمـان       بعيد نشان از اين دارد كه تا زمان بروز بيماري او هرگـز بـه پزشـك مراجعـه نكـرده                    

اسـت كـه بـه       گذشته استمراريِ استفاده شده در ترجمه نـشان از ايـن دارد كـه ايـن عـادت او بـوده                    
تلويح ضمني متـرجم در نمـايش قـدرت جـسماني ايـن خـانواده و باورهـاي                  ( پزشك مراجعه نكند  

  ).گرايي آن است سنت
  
  نامة تاچر  ايدئولوژيك در زندگيهاي  تلويح.2. 3
   ايدئولوژيك حال سادههاي تلويح. 1. 2. 3

18. In the Thatcher memoirs Hodgkin is described as an “ever-helpful tutor” 
who got her some modest college grants to see her through (Blundell, 2008, 
P. 27). 
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او كمـك  كـرد و از دانـشگاه بـراي        كه هميشه كمكش مـي     بودهاجكين در خاطرات تاچر، معلمي      
  .)p, 2008, Choppani .43( گرفت هزينه تحصيلي مي

بـه فعـل معـين    ) is described(در ترجمة جملة بالا، زمان دستوري به زمان حال ساده مجهول 
مترجم به صورت تلويحي با استفاده از زمان گذشـتة سـاده،   . است ترجمه شده) بود( to beگذشته  

كند را بـه گذشـته    اش توصيف مي  عنوان كمك هميشگي خاطرات با ارزش معلمي كه او هميشه به       
نشان از تلويح مترجم براي نمايش شخصيت منفي تـاچر در عـدم ارزش گـذاري بـه                  (ترجمه كرده   

  ). اند افرادي كه در گذشته وي را ياري كرده
 
   ايدئولوژيك زمان گذشته سادههاي تلويح. 2. 2. 3

  گذشته ساده به مضارع اخباري) الف
19. So what did she stand for? (Blundell, 2008, P. 191)  

  .)p, 2008, Choppani .243(  به چه دلايلي است؟]تاچر[ پس اين جايگاه او
است و نشان از بيان يك روايت يا عمـل در  ) stand for(زمان جمله پيشين، گذشته ساده فعل 

--بـه  (است   ترجمه شدهto beن  فعل معي باكه در ترجمه به مضارع اخباري گذشته دارد، در حالي
نويسنده در پي ايـن بـوده كـه جايگـاه و منزلـت تـاچر را در گذشـته نـشان دهـد در                         ). دلايلي است 

 آگاة خود نسبت به جايگاة كه هنـوز تـاچر در ميـان سياسـتمداران                -كه مترجم با تكيه برپيش      حالي
تلـويح   (دهـد  تا زمان حال ادامـه مـي   اين جايگاه را ، با استفاده از زمان مضارع اخباري    انگليس دارد 

 ).غيرمستقيم مترجم در نمايش ادامه سياست هاي انگليس تا زمان حال

  گذشته ساده به ماضي نقلي )ب
20. “It is passionately interesting for me that the things I learned in a small 
town, in a very modest home, are just the things that I believed won the 
election” (Blundell, 2008, P. 193). 

 
همان ام   گرفته يادچيزهايي را كه من در شهري كوچك و در خانه اي معمولي             ! خيلي جالب است  «

  .)p, 2008, Choppani .245( »باورهايم هنگام پيروزي انتخابات هستند
ترجمـه  ) ام يـاد گرفتـه   (ي نقلـي    در ترجمه بـه ماض ـ    ) learned(زمان گذشته ساده درمتن پيشين      

قصد نويسنده از كاربرد گذشته ساده در متن اين بوده كه نشان دهد تـاچر فـردي اصـيل                   . است شده
نــوعي  اســت و باورهــاي انتخابــاتي خــود را نيــز از كــودكي فــرا گرفتــه اســت؛ بــه تعبيــري         

 بـا اسـتفاده از   خورد ولي متـرجم در هنگـام ترجمـه         در متن پيشين به چشم مي     ) hyperbole(اغراق
اسـت و تأكيـد نويـسنده مـتن را در            زمان دستوري ماضي نقلي اين يادگيري را تا زمان حال كشانده          

  . است هاي دوره كودكي و اصالت وي كاهش داده بيان توانمندي
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  گذشته ساده به گذشته استمراري) پ
21. In the Thatcher memoirs Hodgkin is described as an “ever-helpful tutor” 
who got her some modest college grants to see her through (Blundell, 2008, 
P. 27). 

  

هاجكين در خاطرات تاچر، معلمي بود كه هميشه كمكش مي كـرد و از دانـشگاه بـراي او كمـك                     
  ).p, 2008, Choppani .43 (گرفت ميهزينه تحصيلي 

بـه گذشـته    ) got(بـوط بـه تبـديل گذشـته سـاده           تغيير زمـان دسـتوري ديگـر در جملـه بـالا مر            
گيري از زمان گذشته استمراري اشاره به انجام عملي دارد كه در              بهره. است) گرفت مي(استمراري  

تلـويح ايـدئولوژيك و اشـاره منفـي         . اسـت   زمان گذشته يا مدتي ادامه داشته يا چند بار تكرار شـده           
هـاي   گيري از پژوهانـه     تحصيلي و فقط با بهره     زينةمترجم در بيان اين امر است كه تاچر به كمك ه          

اين در حالي است كه در متن پيشين با استفاده          . است  از سوي استادش به تحصيل ادامه داده       دريافتي
ايـن  (اسـت    نويسنده قصد تكيه بر اين نكته را نداشـته        ) انجام عملي در گذشته   (از زمان گذشته ساده     

ه استمراري اشاره به عملـي اسـت كـه چنـدين بـار در گذشـته          نكته قابل توجه است كه زمان گذشت      
  ).است تكرار شده است يا مدتي در گذشته ادامه داشته

  

   ايدئولوژيك زمان گذشته استمراريهاي  تلويح.3. 2. 3
  گذشته استمراري به ماضي بعيد) الف

22. Even though she was now maturing intellectually and had a private tutor 
it was still quite a remarkable fear (Blundell, 2008, P. 23). 

ديد، شاهكار   و توسط يك معلم خصوصي آموزش ميبه بلوغ رسيده بوداگرچه او از لحاظ فكري     
  ).39.ص(قابل توجة بود 

است كه نـشان از تـداوم يـك عمـل در     ) was maturing(زمان جملة مبدأ گذشته استمراري 
ترجمـه  ) بـه بلـوغ رسـيده بـود      ( و اين در حـالي اسـت كـه در ترجمـه بـه ماضـي بعيـد                    گذشته دارد 

يعنـي  (در حال رسيدن بـه بلـوغ فكـري بـود            ) تاچر(متن اصلي اشاره به اين دارد كه وي         . است  شده
هر چند، متـرجم    . و با اين حال هوش و استعداد وي قابل توجه بود          )  بود  هنوز به بلوغ فكري نرسيده    

و ) كسي كه به بلوغ فكري رسيده بود      (كند   از زمان ماضي بعيد او را فرد بالغي معرفي مي         با استفاده   
  .كند تأثير نويسنده براي نمايش هوش و استعداد تاچر را سست مي

  
   ايدئولوژيك زمان ماضي نقليهاي تلويح. 4. 2. 3

  :ماضي نقلي به گذشته ساده) الف
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23. Americans have struggled for two plus decades to understand the 
Falkland Islands War (Blundell, 2008, P. 113). 

Choppani ,( تا علـت جنـگ جزايـر فالكلنـد را دريابنـد     تقلا كردند ها بيش از دو دهه  آمريكايي

147. p, 2008(.  
  بر ايـن تـلاش بـوده   )have struggled( در متن پيشين نويسنده با استفاده از زمان ماضي نقلي

اند علت جنگ فالكلند بين آمريكا و انگليسي را  ها خواسته  آمريكايي كه نشان دهد در طول دو دهه 
درحالي است كه در ترجمه با استفاده از زمان گذشته ساده، مترجم شـدت تأكيـد                اين  . درك كنند 

نظـر  بـه   (است    نويسنده را در بيان اينكه آمريكا قدرت تشخيص سياسي ضعيفي دارد را كاهش داده             
رسد اين تغيير نشان از ناآگاهي مترجم از اختلاف ايـن دو كـشور بـر سـر ايـن قـضيه اسـت كـه                   مي

   ).1تاكنون نيز ادامه دارد
  ماضي نقلي به مضارع اخباري )ب

24. Within hours the Belgrano was sunk with the loss of 321 lives and it has 
since become a talisman for the left who have used it to question guiding 
how Prime Minister Thatcher fought the war (Blundell, 2008, P. 117). 

 تن غرق شد كه از آن موقع بهانه اي براي چـپ گراهـا               321در عرض چند ساعت بلگرانو با تلفات        
 گ را به راه انـداخت  كه چگونه نخست وزير اين جن استفاده مي كنند   شد و از آن براي اين پرسش      

)152. p, 2008, Choppani(. 

اسـت، ماضـي    ترجمه شده) كنند استفاده مي( به مضارع اخباري) have used(فعل ماضي نقلي 
با اين وجود، زمان مضارع اخباري اشـاره        . شود نقلي براي انتقال عمل تا زمان حال به كار گرفته مي          

بـه بـاور نگارنـده متـرجم بـا          .  در حـال رخ دادن اسـت       به انجام عملي دارد كه پيوسته در زمان حال        
هاي تاچر هنوز هم از سوي  استفاده از زمان مضارع اخباري به اين تأكيد دارد كه نشان دهد سياست          

). هاي دشـمنانة وي     تلويحاً اشاره به ديدگاه مخالفين نسبت به سياست       (گرايان مورد انتقاد است       چپ
پرهيـز  ) تـاچر ( در ايـن جملـه اسـتفاده كـرده و از بيـان نـام                 از سويي مترجم از راهكـار حـذف نيـز         

  . است كرده
 

   ايدئولوژيك ماضي بعيدهاي تلويح. 5. 2. 3
  ماضي بعيد به گذشته ساده) الف

25. She had learned to play piano and recite poetry aloud to audiences 
[(winning prizes since she was 10), which was surely good grounding for 

                                                                                                                   
  :گاه زير رجوع شود  به وبزمينه،براي اطلاعات بيشتر در اين  1

https://www.theguardian.com/world/2012/apr/01/us-feared-falklands-war-
documents  
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later public speaking] (Blundell, 2008, P. 21). 
، پيانو نـواختن را بلـد بـود و بـراي حاضـران از حفـظ شـعر                   بود بلدپيش از ورود به مدرسه خواندن       

  .)p, 2008, Choppani .36 (خواند مي
ترجمـه  ) ودبلـد ب ـ (بـه گذشـته سـاده    ) had learned(زمان فعـل در مـتن پيـشين ماضـي بعيـد      

نويـسنده بـا اسـتفاده از زمـان ماضـي بعيـد در تـلاش بـراي نمـايش ايـن امـر اسـت كـه                            . اسـت   شده
پيـانو زدن و حفـظ شـعر را حتـي پـيش از ورود بـه مدرسـه                    اي بود كه    هاي تاچر تا اندازه     توانمندي

يـن تلـويح    ا. رسـد  با اين وجود، در ترجمه با استفاده از زمان گذشته ساده بـه نظـر مـي                . آموخته بود 
ناديده گـرفتن توانـايي تـاچر بـه         (است    ايدئولوژيك وجود دارد كه مترجم از تأكيد نويسنده كاسته        

  ). عنوان يك كودك
كه اين پژوهش بيشتر در پي تكيه بر مفاهيم و تلويحات ايدئولوژيك زمان دستوري                ييجا  از آن 

اند كه نـشاني     د توجه قرار گرفته   هايي مور  اي، راهكارها و راهكار    هاي ترجمه  دارد در بخش انتخاب   
همچنـين نگارنـده از     . خـورد   از تلويحات ايدئولوژيك زمـان دسـتوري در آن جملـه بـه چـشم مـي                

 تلويحـات ايـدئولوژيك     بـدونِ هـاي     كاررفته در ديگرجمله    هاي به  پرداختن به بررسي ديگر راهكار    
بي بـراي مطالعـة پژوهـشگران       تواند موضوع مناس ـ   رسد كه اين مورد مي     به نظر مي  . است پرهيز كرده 

  . آتي فراهم آورد
  

  گيري بحث و نتيجه .4
نامـة سياسـي      هاي ايدئولوژيك در اين پژوهش، از زنـدگي         تلويح در روند بررسي زمان دستوري و       

دو چهرة سرشناس بهره گرفته شد كه هر يك از ديدگاه قدرت حاكم بر جامعـة ايـران از تـأثيرات                     
ماندلا به عنوان يك فرد سياسيِ سياه پوسـت كـه           .  متفاوتي برخوردارند  اجتماعي و سياسي تا اندازه    

هاي آفريقاي جنوبي سپري كرده، همواره از سـوي جامعـه و دولـت                سال از عمرش را در زندان      28
است؛ وي حتي پس از آزادي از زندان دو بار به ايـران سـفر كـرد، يكـي در      ايران مورد احترام بوده  

 نيــست كــه ديــدگاه مثبــت وي بــه ايــران، تــأثيرات دور از ذهــن  .78  و ديگــري در ســال71ســال 
از سـوي ديگـر     . ايدئولوژيك مثبتي را در جامعه ايران و در پي آن  در ترجمة اثر بر جـاي بگـذارد                  

هايي كه در راه احقاق حقوق خـود در          ها و اقليت    ديدگاه مثبت نظام حاكم بر ايران نسبت به جنبش        
هاي جامعه را نيز متأثر نمايد؛ بنـابراين          ها و مترجم    ديگري است كه نويسنده    اند از دلايل مهم       تلاش
كاررفتـه   گيري زمان دستوري از سوي مترجم گاه بيانگر تلويحات ايـدئولوژيك بـه         كار  هاي به  نشانه

   .براي معرفي ماندلا به عنوان يك چهرة سياسي معتبر و اخلاقي است
هـاي سياسـي وي، از حـزب       رده   يكي از دوسـتان و هـم       نامة تاچركه به وسيلة     در بررسي زندگي  
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. كنـد  كار به نگارش درآمد، مترجم وضعيت جديدي در بازنمايي وقايع و رويدادها پيدا مي              محافظه
گيـري و اشـغال       سابقة سياسي تاچر از همان شروع انقلاب اسـلامي و بـه ويـژه بـا جريـان گروگـان                   

هاي آشكار و پنهـان وي از دولـت           راق و حمايت  سفارت ايران و همچنين در طول جنگ ايران و ع         
خانة خود در ايران تا شروع جنـگ و عـدم اجـراي تعهـدات دولـت وي              عراق و حتي بستن سفارت    

هـا در بازنمـايي رويـدادها و         گيـري  هاي وي و تأثير اين موضـع        گيري  نسبت به ايران نمايانگر موضع    
از . ن بر ترجمه بوده كه انكار ناشدني اسـت        نمايش ايدئولوژيك آن در جامعه و تأثيرات احتمالي آ        

هـاي انگلـيس، در برخـي        در ايـران بـه سياسـت       اي منفي قدرت حاكم     سوي ديگر، ديدگاه تااندازه   
بـر پايـة ديـدگاه فـركلاف     . اسـت  هاي ايدئولوژيك هـدايت كـرده   موارد ترجمه را به سوي انتخاب 

)Fairclough, 2003 (هاي اجتماعي و تصويرهاي بصري  يعوامل بيروني در سطح كلان، بازنماي
اي بـه نگـارش در        نظـر ويـژه     كنند، بنابراين متـون از نقطـه        و ذهني متفاوتي را در يك متن ايجاد مي        

  . آيند و در پي جذب مخاطبين خود هستند مي
گيـرد كـه بـا       اي همچون ايران، مترجم آگاهانه يـا ناآگاهانـه در ايـن راسـتا قـرار مـي                  در جامعه 

خُرد يعني در انتخاب واژگان و دستور و چه از ديـدگاه             اي خود چه از ديدگاه       جمههاي تر  انتخاب
ها از منظر گفتماني و اجتمـاعي در يـك محـيط بينـامتني و گفتمـاني                  تر يعني بازنمايي رويداد    كلان

بنابراين مترجم از يك سو به بازنمايي رويدادها در متن پيشين پرداخته و از سوي ديگـر                 . قرار گيرد 
كند؛ اين همان تكرار گفتمـاني از طريـق          ها را به رويدادهاي ديگر جامعه مقصد پيوسته مي         زنماييبا

هـاي اجتمـاعي،    مترجم در مسير يك رويـداد اجتمـاعي همچـون ترجمـه، فعاليـت      .بينامتنيت است
. اندتاب  هاي گوناگونِ اجتماع خود را در نظام و ساختار اجتماعي ويژة آن باز مي              دادها و موقعيت    رخ

ميزان تلويحات ايدئولوژيك برآمده از تغيير زمان دسـتوري آمـار چـشمگيري را در ايـن پـژوهش                   
تـوان    نميبا اين وجود،. ) فعل موجود در پيكره پژوهش5460 مورد از ميان   31فقط  (دهد   نشان نمي 
حـذف  (هاي گوناگون مترجم در طول ترجمه با حذف برخي مسائل اجتماعي و سياسـي                از راهكار 

هاي سياسي در ترجمـة       و يا حذف برخي جمله    ) نامة ماندلا  راسم سنتي و مذهبي در ترجمه زندگي      م
نامة تاچر، اين ساختار اجتماعي را ناديـده انگاشـت و تـأثيرات قـدرت و ايـدئولوژي                   كتاب زندگي 

اي چـه در     به ايـن معنـا كـه هـر انتخـاب ترجمـه            . حاكم بر جامعه ايران را در ترجمه در نظر نگرفت         
هـاي فرامتنـي و    هاي مترجم و راهكار  قضاوت(و چه در سطح كلان      ) واژگاني و نحوي  (طح خرد   س

مترجم را برآن مي دارد تا ساختاري را بـر سـاختاري و گفتمـاني را بـر گفتمـاني  تـرجيح                 ) اي نشانه
 اين كار ممكن است تأثيراتي بر جامعه بگذارد و مفهومي جديـد يـا فراتـر از مـتن مبـدأ را بـه                       . دهد

ها حتي اگر كم، اما به نوعي در رونـد گـرايش جامعـه               به همين دليل اين انتخاب    . خواننده القا نمايد  
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در بررسي تغييرات زمـان دسـتوري و تلويحـات ايـدئولوژيك            از سويي   . نمايند تأثير خود را ايفا مي    
ري در  هـاي دسـتو    ، اين نتيجه بـه دسـت آمـد كـه بيـشتر زمـان              )مقصد(ها در متن پسين       احتمالي آن 

ترجمة دو كتاب بدون تغيير باقي ماندند و بروز تغييرات در دو ترجمه گـاة از يـك اصـل مـشترك                 
اما با توجه به تأثيرات ايـدئولوژي و قـدرت          . اند پيروي كرده و گاهي فاقد يك قاعدة نظام مند بوده         

. اسـت   ر نبـوده  رسد كه تغييرات زمان دستوري نيز از اين جريـان بـي تـأثي              حاكم بر جامعه به نظر مي     
چه مسلم است تلويحات ايدئولوژيك برآمده از زمان دستوري در هر دو ترجمه در تلاش بـراي    آن

البته بيان اين نكته بسيار اهميت دارد كه زمـان          . نشان دادن چهرة محبوب يا غيرمحبوبي از فرد است        
. گيـرد    متن انجام مي   ها كافي نيست و تحليل با توجه به كل          دستوري به تنهايي براي تشخيص تلويح     

رسد  آمده از فراواني چنداني برخوردار نباشند ولي به نظر مي دست هاي به   همچنين ممكن است يافته   
توانـد از لحـاظ فـراهم        كه دو ديدگاه متفاوت از اين افراد در جامعة فارسي زبان ترسيم شده كه مي              
 رفتـاري ايـن دو چهـره     آوردن تصويري گوناگون از برخي زوايـاي زنـدگي سياسـي، شخـصيتي و             

از سويي با توجه به رابطه زمان دسـتوري، نمـود و وجـه فعلـي بـا يكـديگر                    . سياسي بسيار مهم باشد   
هاي فعلـي و       نقش مقوله   تواند در بررسي   هايي از اين گونه بر روي نمود و وجه فعلي نيز مي            پژوهش

  .ها در ترجمه سودمند باشد تأثيرات و تلويحات ايدئولوژيك آن
  

  رست منابعفه
 .نشر علمي:  تهران.فرهنگ توصيفي تحليلي گفتمان و كاربردشناسي). 1392( آقاگل زاده، فردوس

  .نشر كوله پشتي: تهران.  ترجمه هانيه چوپاني.مارگارت تاچر بانوي آهنين). 1387(بلاندل، جان 
 7 و   6ه فردوسي مشهد،    دانشگا(. گزارشي از دومين همايش ترجمه ادبي در ايران        «).1384(  علي ،خزاعي فر 

  .235-223صص. 3شمارة . 7دورة . نامة فرهنگستان .»)84مهر 
 رسـاله   .هـاي فارسـي     نامـه   وجهيت و زمان دستوري در زبان فارسي با تأكيد بر فـيلم           ). 1388(رضايي، حدايق   
 . دانشگاه اصفهان. دكتري

. 28شـمارة   . 7 سـال    .علوم سياسـي   .»تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش      «). 1383( سلطاني، سيد علي اصغر   
 .180-153صص 

رويكردي زبـان   : تصريف زمان دستوري افعال زبان فارسي و شيوه پردازش آن         ). 1395(صفردوست، عباس   
 . دانشگاه تربيت مدرس. نامه كارشناسي ارشد پايان. شناختي روان

صـص  . 6شـماره  .  علامـه طباطبـايي  مجموعه مقـالات دانـشگاه    . بينامتنيت در ترجمه  ). 1383(فرحزاد، فرزانه   
248-243  

. مطالعـات ترجمـه   . »مدلي سه وجهي بر اساس تحليل گفتمان انتقـادي        : نقد ترجمه   «). 1390(فرحزاد، فرزانه   
 .30-48صص . 36شماره . 9سال 
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  .نشر علمي: تهران.  فرهنگ جامع مطالعات ترجمه). 1394(فرحزاد، فرزانه و افسانه محمدي شاهرخ 
 .انتشارات سمت : تهران. 6چ . اصول دستور زبان). 1393(سلان گلفام، ار

نـشر  : تهـران .  ترجمه مهـوش غلامـي     .7چ  . خاطرات نلسون ماندلا  :  راه دشوار آزادي   ).1395(ماندلا، نلسون   
   .مؤسسه اطلاعات

نامـه    نپايـا . بررسي مقابله اي عامل زمان در فعل زبان هاي فارسي و انگليسي           ). 1391(منتظري هدشي، شهره    
 .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران. كارشناسي ارشد

فرهنگي و تغيير ايدئولوژي در ترجمـه       -بررسي نشانه اي  «). 1395(ميرشجاعي، آناهيتا و محمدحسين قريشي      
. »پيرمــرد و دريــا، اثــر ارنــست همينگــوي : مطالعــه مــوردي) بــر اســاس تحليــل گفتمــان انتقــادي (

   .8ص، 19شماره . 8سال . پژوهي زبان
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Abstract   
Today, translation has become a major means of communication. It plays an 
important role in the transfer of information and establishing relationships among 
individuals and nations. Translation is "a conscious, planned activity, performed in a 
controlled manner and aims at establishing communication between different 
cultural environments"(as cited in Sidiropoulou 2004, p.1). Ideology is considered 
highly important in a wide range of academic disciplines including cultural studies, 
communications, linguistics, and translation studies. Ideology and its effect on 
translation have long become a research focus in the field of translation studies. If 
we advocate the theories on the relationship between translation and ideology, then 
we would witness many cultural clashes revealing the distance between the source 
text and the ideological encounters it creates in the translated text.  

Therefore, surveying different translations of the same source text from an 
ideological point of view can yield insightful clues as to where the differences of 
these translations come from. The present paper reports the results of a study 
conducted aiming to explore the relationship between ideology and translation as 
well as the impact of the translator’s ideology and the dominant ideology on the 
target text. The process of translation is manipulated by ideology, which involves 
both the translator’s ideology and the dominant ideology of the society. It is the 
complex interaction of the two ideologies that results in the difference in the 
translation product as well as the necessary changes made in the process of 
translation through the translator’s subjectivity. Many scholars have emphasized that 
the exercise of ideology is as old as the history of translation itself. According to 
Fawcett (1998), “throughout the centuries, individuals and institutions applied their 
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particular beliefs to the production of a certain effect in translation” (p. 107). He 
further claims that an ideological approach to translation can be found in some of the 
earliest examples of translation known to us.  

Nevertheless, the linguistic-oriented approach to translation studies has failed to 
address the concept of ideology through years of prevalence, because such 
approaches are limited to their scientific models for research and the empirical data 
they collect, so that according to Venuti (1998a), “they remain reluctant to take into 
account the social values and ideologies that enter into translating as well as the 
study of it”. Perez (2003) reflects the ideas of CDA scholars, where she states that 
all language use is ideological and as translation is carried out on language use, 
translation itself is a site of ideological encounters. As Fawcett (1998, p.107) 
demonstrates, “translation, simply because of its existence, have always been 
ideological”. Schaffner (2003) mentions that ideological aspects within the text are 
determined at the lexical level and grammatical level. She explains: Ideological 
aspect can [...] be determined within a text itself, both at the lexical level (reflected, 
for example, in the deliberate choice or avoidance of a particular word [...]) and the 
grammatical level (for example, use of passive structures to avoid an expression of 
agency). Ideological aspects can be more or less obvious in texts, depending on the 
topic of a text, its genre, and communicative purposes.  

This paper studies "verb tenses and their probable ideological implications in 
translation" based on Farhzad's Critical Model of Translation (2012), which uses a 
combination of Contrastive Discourse Analysis (CDA), Translation Strategies, and 
Intertextuality. The corpus of study has been taken out of the memories of two non-
Iranian politicians (Nelson Mandela and Margaret Thatcher) and their translated 
books. The results showed several tense shifts in translation and their ideological 
implications, however not significant. Ideological implications in studying these 
books were not the same in the two books. The political background in Iran shows 
that these politicians enjoy different political and social perspectives from the points 
of view of dominant political power in Iran.  

The study showed that applying tense shifts explores some ideological 
implications, consciously or unconsciously, to present Mandela as a popular, moral, 
and political character and person; but on the other hand, in a translation of 
Thatcher’s, the translator faces with a new status in the representation of happenings 
and events during the story. The political background of Thatcher shows her unfair 
positioning against Iran and its authority power and consequently its unpleasant and 
effects in representing events and ideology in translation which is undeniable. 
Although the statistical outputs of the ideological implications are not significant 
through the study, we cannot ignore the translator’s different strategies such as 
deleting a series of social and political issues through translation by removing 
traditional and religious customs and traditions for example in Mandela’s translation 
and/or deleting some ideological sentences in Thatcher’s. Ideological implications 
resulting from the tense shifts in both translations attempt to represent a significant 
and special characteristic of these persons in the society of Iran. The author believes 
that tense shifts, almost insignificantly, represent different outlooks from some 
angles of political, personality, and behavior of these two political faces. 
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